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پنجمين و آخرين مثنوى از خمسه ى نظامى اسكندرنامه
 در ۱۰۵۰۰ بيت و شامل دوًاست. اين كتاب مجموعا

قسمت است كه نظامى قسمت نخستين را «شرفنامـه»
و دومين را «اقبالنامه» ناميده است. نظامى خود درباره

ى شرفنامه چنين گويد:
از اين آشنا روى تر داستان

استاننباشد بر ر۱ نيده ُخ
ستاز آن خسروى مى كه در جان او

ستان نام اوفنامه ى خسروشر
و نيمى از داستان اسكندر را در آن گفته و بـاقـى را در
نيمه ى ديگر آورده است و در اين باب چنين مى گويد:

ه بستچو شد نيمى از اين بنا مهر
ا نيمه ى عالم آمد به دستمر

گارد روزا گر بوگر نيمه رد
گارچنان گويم از طبع آموز

ابد ز خوآرا سر براننده ركه خو
ا در آبد ماهيان رقص آوربه ر

و در باب اقبالنامه چنين آورده است:
ىكنون بر بساط سخن گستر

ىس اقبال اسكندرنم كوز
نظامى در كتاب شرفنامه آنچه از داستان اسكندر را كه
فردوسى در شاهنامه ناگفته گذاشته بود به رشته ى نظم
در آورد. شرفنامه حاوى داستـان اسـكـنـدر از ولادت تـا
فتح ممالك و بازگشت به روم است و در اقبالنامه سخن
از علم و حكمت و پيام آورى اسكنـدر و مـجـالـس او بـا
حكماء بزرگ و پايان زندگى او و زندگى حكمايى است
كه با او مجالست داشته اند. نظامى بنابر ابياتى كه در
اسكندرنامه مى بينيم در نظم اين داستان قصد پيروى از
فردوسى داشت و در حقيقت كار خود را دنبـالـه ى كـار
آن اسـتـاد در داسـتـان اسـكـنـدر از شـاهـنـامــه قــرار داد و

فردوسى بزرگ را چنين ستود:
سسخنگوى پيشينه داناى طو
ساست روى سخن چون عروكه آر

اندهر سفته ردر آن نامه كان گو
بسى گفتنى هاى ناگفته ماند
نظامى از شاعرانى است كه بى شك بايد او را در شمار
بنيـان گـذاران شـعـر فـارسـى در نـهـضـت تجـديـد حـيـات
فرهنگى ايران بعد از هجوم تازيان و از اسـتـادان مـسـلـم
اين زبان دانست. در پهنه ى ادب و شـعـر جـهـانـى فـقـط
ويليام شكسپير شاعر و درام نويس بزرگ انگليس با او
مى تواند قابل قياس باشد و شايد هم كه شاعر انگليسى
زبان از منظومه هـاى درامـاتـيـك نـظـامـى چـون خـسـرو و
شيرين و ليلى و مجنون براى سـرودن نمـايـشـنـامـه هـايـى

چون رمئو و ژوليت الهام گرفته باشد.
نظامى از جمله سخنگويانى است كه مانند فـردوسـى و
سعدى توانست به ايجاد يا تكميل سبك و روش خاصى
توفيق يابـد. اگـرچـه داسـتـانـسـرائـى در زبـان فـارسـى بـا
نظامى شروع نشده, ليكن تنها شاعرى كه تا پايان قـرن
ششم توانست اين نوع از شعر يعنى شعر تمثـيـلـى كـه بـه
زبان خارجى دراماتيك گفته مى شود را در زبان فارسى
به حد اعلاى تكامل برساند نظامى گنجوى اسـت. وى
در انتخاب الفاظ و كلمات مناسـب و ايـجـاد تـركـيـبـات
خاص و تازه و ابداع و اختراع مـعـانـى و مـضـامـيـن نـو و
دلپسند در هر مورد, و تصوير جزئيات و نيروى تخيل و
dو ايجاد مناظر و ريزه كارى در توصي dدقت در وص
طبيعت و اشخاص و احوال آنها و به كار بردن تشبيهات

و استعارات مطبوع و نو, در شمار كسانى است كه بعد
 اين شاعر بنابر عادتًاز خود نظيرى نيافته است. ضمنا

اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمى و لغات و تركيبات
عربى و بسيارى از افكار فلاسفه و اصول و مبانى فلسفه
و علوم متداول در آن دوره به هيچ روى كوتاهى نكرده و
به همين سبب آثار او حـكـم دايـره المـعـارفـى از عـلـوم و

اطلاعات مختلd زمان را داراست.
نظامى در آوردن مسائل حكمى و عرفانى و زهد در مثنوى
مخزن الاسرار پيرو حكيم سنائى است. از متقدمـان هـر
كس كه به نظامى و سخن او اشاره كرده وى را ستوده و

 امير خسرو دهلوىًاستاد بزرگ سخن دانسته است مثلا
شاعر ايرانى الاصـل مـقـيـم هـنـد دربـاره ى او چـنـيـن مـى

گويد:
هنرپرور گنجه داناى پيش

ه بيشكه گنج سخن داشت ز انداز
نظر چون بر آن جام صهبا گماشت

د بر ما گذاشتستد صافى و در
 اشاره شد غير از پنج گنج ديوانًنظامى همچنانكه قبلا

قصايد و غزلياتى هم داشت كه با ابياتى چند از ديـوان
قصايد و غزليات جاودانى او سخن را به پايان مى بريم.

دى دل ها گذارعمر به خشنو
گاردد كرد شوتا ز  تو خشنو

طلب۲ ان ارشيد سوسايه ى خور
ان طلباحت يارد و رنج خور

مان دهىدستانى كن و دردر
ماندهىسانند به فرتات ر

د باشكين سرم شو از مهر و زگر
د باشانمرشيد جوچون مه و خور

دهر كه به نيكى عمل آغاز كر
دنيكى او روى بدو باز كر

دنده ز روى قياسگنبد گر
د شناسهست به نيكى و بدى خو

در غزل زيبائى چنين مى سرايد:
اهى شداى ماه بدين خوبى مهمان كه خو

اهى شداى آيت نيكوئى در شأن كه خوو
ىبالاى سر از عنبر چتر ملكى دار

اهى شدبا چتر سيه امشب سلطان كه خو
شترى خواندن كز نيشكران خوقندت نتو

اهى شدان گفتن در جان كه خودلبر نتو
تاهد شدن از هجرتو مى روى و جانم خو
اهى شدمان كه خوا درد نظامى راى در

در شاه غزلى ديگر:
ستنم اى دونى چوسى كه چوا پرمر

ستنم اى دوخود و دل پردرجگر پر
ها كنحديث عاشقى بر من ر

ستنم اى دوتو ليلى شو كه من مجنو
، فريادبه فريادم ز تو هر روز

ستنم اى دواز اين فرياد روز افزو
ىازا مى نوشنيدم عاشقان ر

ستنم اى دومگر من ز آن ميان بيرو
مت دست؟نگفتى گر بيفتى گير

ست!نم اى دواز اين افتاده تر كه اكنو
انمغزل هاى نظامى بر تو خو

ستنم اى دود در تو هيچ افسونگير
۱- مشهور

۲- زحمت كشان آفتاب گرد

از صفحه ۳۵   نظامى گنجوى   ادامه مطلب

از صفحه ۲۰    ...داختان بازپراحتمال بحر   ادامه مطلب
عبده تبريزى يادآور شد: «حـدود ۶۰ درصـد از وام هـاى
رهنى كه براى خريد مسكن در بـلـنـد مـدت بـرداشـت مـى
dشود تبديل به اوراق بهادار شده و سر از كشورهاى مختل
مانند چين, ژاپن و آمريكا درآورده است و آنگاه بـانـك
هاى سرمايه گذارى به جاى اينكه اول سپـرده بـگـيـرنـد و
بعد وام دهند,  اين كار را نكردند بلكه ميزانى از سرمايه
خود را تبديل به اوراق بهادار كردند و سپس اين منابع را
به صورت خرده فروشى واگذار و خرده فروشى را دوباره
در بازار تبديل كردند و به فروش رسانده اند و دوباره با

منابع حاصله وام هاى بيشترى داده اند.»
بحران بازپرداخت وام ها

وى با اشاره به اينكه «براى اولين بار در تاريخ بانكدارى
مى بينيم كه ميزان بدهـى بـانـك هـا و مـيـزانـى كـه آنـهـا
دارايى خلق كرده اند از ميـزان سـپـرده هـايـى كـه جـذب
كرده اند بالاتر رفتـه اسـت». گـفـت: «حـتـى در بـانـك
هاى تجارى هم بالاتر رفته است . در بانك هاى سرمايه

 اجازه داده نمى شد وام داده شود مقدارًگذارى كه قبلا
زيادى تسهـيـلات بـرداشـت شـده اسـت و چـنـديـن بـرابـر
سرمايه شان وام گرفته اند.»وى اظهـار كـرد: «بـعـد از
سال هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۱ قيمت هاى مسـكـن بـه مـيـزان
۱۲۴ درصد بالاتر مى رود. اين رشـد در اقـتـصـادى كـه
تولـيـد مـلـى آن رشـدى دو درصـدى دارد طـى شـش سـال
حداكثر ۱۲ درصـد مـى شـود.» وى بـا اشـاره بـه ايـنـكـه
چگونه اين اتفاق در آمريكا افتاد, گفت: «بعد از پايين

آمدن نرخ سود بانكى براى اينكه در اقتصاد تحرك ايجاد
شود وام هاى گستـرده اى در بـخـش سـاخـتـمـان تـا ۱۲۰

«وقتى چنين درصد ارزش مسكن داده شد.» وى گفت:
معجزه اى در اقتصادى مانند آمريكا مى افتد بايد نگران
آن بود, در سال ۲۰۰۶ افزايش قـيـمـت مـسـكـن كـنـد و
معلوم شد كه حباب است. وى گفـت: «در خـانـواده اى
كه با توانايى هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسـط
قبول كرده بود, با بالا رفتن قيمت مواد غذايى و بنزين
پـرداخـت هـا مــيــســر نــشــد و پــيــامــد دريــافــت وام هــاى
زيراستاندارد خود را كـم كـم نـشـان داد, از سـوى ديـگـر
بانك ها نيز در سال هاى آخر وام هايى را پرداخت مـى
كردند كه با تغيير نرخ تورم, نرخ سود نيز تغيير مى كرد
و اين تأثير مضاعفى بر ايجاد بحران داشت.» وى يادآور

«اين بحران مى تواند در ايران هـم اتـفـاق بـيـفـتـد. شد:
بانك هاى خصوصى كه در حـوزه خـريـد مـسـكـن تـا ۷۰
درصد وام در شهر تهران و شهرهاى بزرگ پرداخت كرده
اند ممكن است با اين شرايط رو به رو شوند به طـورى
كه با كاهش قيمت مسكن صاحـب خـانـه اى كـه واحـد
مسكونى را خريدارى كرده, اقساط خود را پرداخت نكند
و به بانك اعلام كند كه مسكن خود را پس بگيرد و چون
قيمت به ميزان ۲۰ درصد افت كرده و ممكن است بيش
از اين افت كند و از سوى ديگر خريدار هم عـنـوان كـنـد
كه توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتـر اسـت بـانـك
واحد مسكونى را دريـافـت كـنـد و ايـن اتـفـاق در ايـالات

متحده افتاد و ممكن است در ايران نيز روى دهد.»

از صفحه ۸   ...ياد مانده ها   ادامه مطلب
نصرت الله نوح سپس به آشنايى خـود بـا افـراشـتـه اشـاره
كرد و گفت: «من اولين شعرم در سال ۱۳۳۰ در روزنامه
سياسى فكـاهـى «چـلـنـگـر» كـه بـه مـديـريـت مـحـمـدعـلـى
افراشته منتشر مى شد چاپ شد. من كارگر ساده اى بودم
و محمدعلى افراشته مرا دوست مى داشت و مى گفت مى
دانم كه تو معنى بيكارى و تنگدستى و گرسنـگـى را مـى
دانى, گرچه دكتر و مهندس هايى هستند كه شعر هم مى

گويند ولى آن ها درد گرسنگى را نكشيده اند.»
سخنران افزود: «افراشته بعد از ايرج ميرزا استاد سرودن
شعرهاى سهل ممتنع است و مى دانيم كه بعـد از سـعـدى
هم تنها ايرج ميرزاست كه استاد سهل ممتنع است. شعر
افراشته بعد از شهريور بيست گل كرد. او قبـل از آن بـا
روزنامه «اميد» و روزنامه «توفيق» همكارى مى كـرد.
بعد از شهريور ۱۳۲۰ بود كه انفجار طنز روى داد و چهره
هاى برجسته اى در زمينـه طـنـزپـردازى ظـهـور كـردنـد; از

للى، حسينالقاسم حالت، فريدون تواب جلى، ابوترابوجمله 
.ىد و ممتاز سنگسرمجر

پـس از شـهـريـور ۲۰ فـعـالـيـت احـزاب آزاد شـد و زنـان و
مردان در كنار هم به فعاليت سياسى پرداختند. اما وقتى
مردان و زنان فعال در امور سياسى و اجتماعى به خانه مى

ل و محافظه كارشان از فعاليت سياسىّآمدند همسران ام
آن ها گله مند بودند و اعتراض مى كردند. افراشته اين
نارضايتى را در شعرى بـه نـام «ارتجـاع داخـلـى و ارتجـاع

داخلى تر» به خوبى و زيبايى تصوير كرده است.»
نصرت الله نوح آنگاه متن كامل اين شعر را براى حاضران

در جلسه خواند.
سخنران سپس به ايرج مـيـرزا اشـاره كـرد و گـفـت: «مـى
دانيم كه ايرج «شازده» و نوه فتحعلى شاه بود و به خاطر
جـدش بـا عـارف قـزويـنـى در افـتـاد در حـالـى كــه خــودش
تعصبى به قاجاريه نداشت و اين نداشتن تعصـب را مـى
تـوان در سـروده هــاى ايــرج مــيــرزا دربــاره احــمــد شــاه و
محمدعلى شاه كه به هجو آن ها پرداخته است بـه خـوبـى

ديد. ايرج درباره احمدشاه سروده است:
د«فكر شاه فطنى بايد كر

ف استشاه ما گنده و گول و خر
دها ول كرتخت و تاج و همه ر

پ معتك] استدر هتل هاى ارو
هنگف از سير فرد منصرنشو

ف است»اين همان احمد لاينصر
ايرج در مرگ محمد عليشـاه كـه در ايـتـالـيـا در گـذشـتـه بـود
چنان گفته كه گويى نوكر در خانـه اش اسـت و مـوجـود بـى
ارزشى از دنيا رفته است و هيچ نسبتى هم با او نداشته است:

«مخور غصه بيش و كم در جهان
ت شدى بيش و كم فوكه تا بنگر

چو بنشسته اى دم غنيمت شمار
ت شددمادم بده مى، كه دم فو

فتچه بس سست عنصر ز دنيا بر
ت شدچه اشخاص ثابت قدم فو

دنه يك نعمتى بر كسى داده بو
ت شدلى النعم فوكه گويم و

م داشت تا گويمشد و كرنه جو
ت شدم فود و كرند جوخداو

امان اگر زيست بى احتردر اير
ت شدم فودر ايتاليا محتر

همين بس كه گويم به تاريخ او
ت شد»محمد عليشاه هم فو

نصرت الله نوح آنگاه در مورد علت سرودن «عارف نامه»
گفت: «عارف قزوينى براى برگزارى كنسرت به مشهـد
مى رود و ايرج انتظار داشت كه به واسطه دوستى بين آن
دو عــارف بــه مــنــزل او وارد شــود و ايــن مــوضـــوع را بـــه

دوستانش هم مى گويد.
ولى عارف به نزد كلنل پسيان, كه فـرمـانـده ژانـدارمـرى

خـراســان بــود, مــى رود و در بــاغ خــونــى كــه مــقــر ســتــاد
ژاندارمرى بوده است اقامت مى كند. با ايـن حـال ايـرج
ميرزا در باغ ملى مشهد كه محل برگزارى كنسرت بوده به
ديدن عارف قزوينى مى رود ولى عارف كه سخت در تلاش
بستن دكور كنسرت بوده, ايـرج و دوسـتـانـش را آن طـور
كه ايرج انتظار داشته تحويل نمى گيرد و روى خوش نشان
نمى دهد. با اين همه ايرج به كنسرت عارف در باغ ملى
مشهد مى رود. اما عارف در كنسرت غزل تازه خود را كه

 فتحعلى شاه متـخـلـص بـهًعليه سلسله قاجـار و مـخـصـوصـا
«خاقان» ساخته بود مى خواند كه مطلعش اين است:

ه ليلى كند پريشانش«خدا چو طر
دكسى كه مملكتى ملتى پريشان كر

انه هاى شاه عباسچو جغد بر سر وير
د.»ف و نفرين به روح «خاقان» كرنشست عار

سخنران اضافه كرد: «ايرج ميرزا اين كار عارف را توهينى
به خود تلقى كـرده و سـالـن كـنـسـرت را بـه حـال اعـتـراض
تـرك مـى كـنـد و سـاخـتن «عـارف نـامـه» را كـه يـكـى از
شاهكارهاى ادب فارسى است آغاز مى كند. ايرج در اين
شعر همانند گربه اى كه موشى مى گيرد و با آن به بازى

مى پردازد با عارف بازى مى كند.»
نوح سپس بخش هايى از «عارف نامه» را از حفظ خواند
و افزود كه «در شعر فارسى هيچ شاعـرى بـه خـوبـى ايـرج
مستى را تصويـر و در واقـع تـوصـيـd نـكـرده اسـت.» وى
سپس چندين بيت از «عارف نامه» را كه در وصd مستى

است قرائت كرد:
آنگـاه از سـوى ريـيـس جـلـسـه اعـلام تـنـفـس شـد و پـس از
استراحتى كوتاه طبق نظر حـاضـران قـرار بـر ايـن شـد كـه
سخنران از سروده هاى خويش نيز چند شعر بخواند و در

وقت باقيمانده پرسش ها مطرح شود.
نصرت الله نوح در توضيح شعرى از خود به نام «آقا معلم»
گفت: «من از سال ۱۳۳۵ كه از زندان بيرون آمدم مثل
آدم هاى حسابى به كار چسبيدم و در «كيهان» و «توفيق»
كار مى كردم و البته در عين حال آمـوزگـار هـم بـودم و در

همان زمان بود كه شعر «آقا معلم» را سرودم.
سخنران سپـس افـزود: «در سـال ۱۳۳۹ در مـحـل پـارك
شهر تـهـران اولـيـن گـاردن پـارتـى در تـهـران بـرگـزار شـد.
همكارانم در نشريـه «تـوفـيـق» كـارت ورودى آن گـاردن
پارتى را به من دادند تا بروم و گزارشى تهيه كنم. من هم
رفتم و پس از بازديـد از آنجـا شـعـرى بـه عـنـوان «گـاردن
پارتى» در گزارش آن جشن سرودم كه در همان روزنامه
به چاپ رسيد.» بيت هايى از اين شعر بدين قرار است:

تى«داد بر مخلص به زور پار
تىدن پارت گارتى كاريك آپار

جلم يك پا راستم من هم شوخو
ليك بى كفش و كلاه و بى اتول

اردم پنجزخرج كفش كهنه كر
ارى نو نود قدرا كراكس آن رو
داشتم كهنه لباسى از قديم

ا يار و نديمده مرسال ها بو
ده گهى بهر دو پولدر گرو بو

دش قبولى نمى كرگاه سمسار
ش شاه هاان عمرديده در دور

گر ماه ها...فوكان رمانده د
نوح سپس شعر «حكيمباشى را دراز كنيد», «آتـشـكـده

سرد» و «در انتظار خورشيد» را از آثار خود خواند.
سـپـس پـرسـش و پـاسـخ آغـاز شـد و يـكـى از حـاضــران بــا
خواندن دو بيت شعر گفت در جستجوى نام شاعران اين
دو شعر است و از نوح خواهش كرد چنانچه شاعران اين

دو شعر را مى شناسد معرفى كند.
نوح در پاسخ گفت: هر دو اين شعرها از محمدعلى افراشته
است و كامل آنرا نيز خواند. در پايان به پيشنهاد رئيس

جلسه نوح چند شعر از دهخدا را نيز خواند.

در اين گزارش همچنين با اشـاره بـه ايـنـكـه ''اگـر مـا
تلويزيونهاى ضد انقـلاب را نـداشـتـيـم چـه كـسـى مـى
توانست آنقدر خوب از ايران حمايت كـنـد'' تـاكـيـد
شده كه چنين رسانه هايى ''دو نقش كليـدى را ايـفـا
كرده اند; اول آنكه بسيارى از بودجه هاى براندازى
نرم آمريكا را بلعيده اند بدون آنكه بتوانند جنبشى
قوى را در ايران ايجاد كنند كه تامين كننـده مـنـافـع
آمريكا و غرب در ايـران بـاشـد و دوم ايـنـكـه اعـتـمـاد
مردم را به سيستم سياسى نظـامـى جـمـهـورى اسـلامـى

بيشتر كرده اند.''
گزارش دفتر سياسى افزوده: ''برنامه هاى كم عمق,
سطحى و انتقادهايى كه از ستون خوانندگان روزنامه

هيچ ًهاى داخلى و حتى دولتى فراتر نمى رود, عـمـلا
آلـتـرنـاتـيـوى را بـراى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران بـاقـى

نگذاشته است.''
اين گزارش با اشاره به افزايش شبكه هاى مـاهـواره
اى فارسى زبان, از تلـويـزيـون هـاى لـس آنجـلـسـى بـه

نام بـرده و عنوان تلويـزيـون هـايـى ''اسـتـوديـو مـحـور''
خاطرنشان كرده: ''از ويژگى هاى منحصر به فرد اين
رسانه ها ارائه تحليل هاى سطحى, پرداختن به جاذبه
هاى كذايى, پخش ساز و آواز, تبليـغ كـالا در كـنـار
دكور برنامه ها, استفاده از ادبيـات كـوچـه بـازارى و
عوام فريبى است.'' دفتر سياسى سپاه دراين گزارش
همچنين با اظهار خوشحالى از سطحى بـودن بـرنـامـه
ها و انتشار غيرحرفه اى اخبار  تاكيد كرده: ''انتقادات
از اين رسانه ها را به خود آنها واگذار مى كنيم, زيرا
آنچه براى جمهورى اسلامى ايران حاصل شده است
از اين تلويزيون ها مثبت است. به گونه اى كه بسيارى
از مجريان اين تلويزيون ها همديگر را مورد حمايت

ايران مى دانند.''
در اين گزارش بزرگترين دستـاورد شـبـكـه هـاى لـس

آنجلسـى انـصـراف گـروه هـاى داخـلـى از راه انـدازى
تلويزيون ماهواره اى ذكر شده وادعا شده كه به دليل
عملكرد ضعيd تلويزيون هاى لس آنجلسى , بـرخـى
از احزاب و گروه هاى سـيـاسـى در داخـل كـشـور كـه
قصد راه اندازى تلويزيون ماهواره اى داشـتـه انـد از

اين كار منصرف شده اند.
سـپـاه پـاسـداران درحـالـى پـيـشـنـهـاد دعــوت دولــت از
مديران تلويزيون هاى لس آنجلسى براى سفر به ايران
را ارائه مى كند كه مسئولان دولتى و شخـصـى وزيـر
ارشاد در هفته ها و ماه هاى گذشته شبكه بى بى سى
را به خاطر تلاش براى راه اندازى تلويزيون فارسـى
مورد حملات مكرر قرار داده و هرگونه ارتباط روزنامه
نگاران با اين تلويزيون را ممنوع اعلام كرده اند. در
همين راستا, محمد حسيـن  صـفـار هـرنـدى در هـفـتـه
آخر آبان طى كنفرانس مطبوعاتى خود به خبرنگاران

 ازً''شبكه بى بى سى فارسى به دلايلى كه قبلا گفت:
سوى معاونت مطبوعاتـى اعـلام شـده, مـجـوزى بـراى

فعاليت در كشور ندارد.''
خبرگزارى دولتى ايرنـا هـمـان روز گـزارش داد كـه
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در كنفرانس خـبـرى
خود, بدون توضيح بيشتر تاكيد كرده:''بارها گفته
شـده اسـت كـه سـفـارتـخـانـه هـا مـنـتـسـب بـه بــرخــى
كشـورهـا در داخـل كـشـور مـا بـه جـاى ايـنـكـه آداب
صحيح ديپـلـمـاتـيـك را رعـايـت كـنـنـد, مـتـوسـل بـه
اقدامات غيرقانونى مى شوند كه طبيعى است دولت
در قبال اين جور رفـتـارهـا بـدون تـفـاوت  نـخـواهـد

بود, و برخورد لازم را خواهد كرد.''
نشريه صبح صادق نيز, طى گزارش مفصلى , رسانه
هاى حرفه اى فارسى زبان را به طرح ريزى در انقلاب

مخملى عليه جمهورى اسلامى متهم كرده بود.

از صفحه اول    ...انپيشنهاد سپاه پاسدار   ادامه مطلب


